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حاشیه ای بر یک دیدار پرحاشیه 
سنگ شهرداری به گنجشک 

مفت روسی  

چنــد روز پیــش پــس از معرفــی 
سرکنسولگری جدید اصفهان از سوی 
»لوان جاگاریان«، سفیر روسیه، شهردار 
اصفهان هم فرصت را مغتنم دانســت و 
سعی کرد در دیداری جداگانه با سفیر 
و سرکنســولگری روســیه در اصفهان 
عرض اندامــی کنــد و امتیازهایــی از 
روســی ها بگیرد. این دیدار که بیشتر 
به شــوی تبلیغاتــی »توســعه روابط 
بین الملل« شــبیه بود، بــا برخورد تیر 
شــهرداری اصفهان به ســنگ روسیه 

همراه شد.
این دیدار درمحل سابق معاونت فرهنگی 
شهرداری اصفهان برگزار شده بود و هر 
دو نماینده کشــورها طبــق معمول بر 
توسعه همکاری های اقتصادی، فرهنگی، 
هنری، ورزشــی و... تأکیــد کردند؛ اما 
طرف روســی با دســتی پرتر آمارهای 
خوشایندی در این دیدار مطرح کرد و 
گفت: مردم ایران بســیار علاقه مند به 
حضور در روسیه هستند تاجایی که آمار 
مسافرت ایرانیان به این کشور در سال 

اخیر دو برابر شده است!
در ادامه، شهردار اصفهان نیز اعلام کرد 
به بهانه جام جهانی می توانیم مردم ایران 
را به منظور »توسعه همکاری ها« به این 
کشور رهســپار کنیم تا علاقه مندان به 
فوتبال هم از این فرصت استفاده کنند.

»بوریس بورمیستروف«، سرکنسولگری 
جدید روسیه در اصفهان که تازه معرفی 
شــده بود، پس از تأکیدهای شــهردار 
اصفهان مبنی بر توســعه همکاری های 
گردشــگری، آب پاکی را روی دســت 
شــهردار اصفهان ریخت و گفت: مردم 
این کشــور بیشتر مشــتاق حضور در 
ترکیه به دلیل وجــود مطلوب امکانات 

هستند تا ایران.
اما صحبت هاوپافشــاری های شهردار 
اصفهان دربــاره حضور گردشــگران 
روسی به اصفهان به همین جا ختم نشد. 
شــهردار اصفهان هم چنان پافشــاری 
می کرد تا طرف مقابل توجیه شــود که 
باید میدان امــام )ره( را مملو از مردم 
روسیه کند. این صحبت شهردار موجب 
شد چشمان ســفیر گرد شــود! سفیر 
روسیه هم با لبخندی تمسخرآمیز گفت: 
ما وظیفه داریم ایرانیان را به کشور خود 
ســوق دهیم نه مشــوقی برای حضور 

روسیه ای ها در ایران باشیم.
این دیــدار بــا مذاکــره ای ضعیف به 
همین جا ختم نشد. شــهردار اصفهان 
که در این میان ظرف خود را در دریافت 
امتیاز از روســی ها خالی دید، پای خود 
را از سِــمت شــهردار فراتر گذاشــت 
و صحبت هایی مطرح کــرد که از یک 
رایزن اقتصادی، نماینده وزارت خارجه 
یا اســتاندار انتظار می رفت. با این حال 
سفیر روسیه هم طوری صحبت کرد که 
این موضوع به شما ارتباطی ندارد و من 
با شما صحبت نمی کنم!  متأسفانه این 
بار هم صحبت شهردار روی زمین ماند.

صحبت های شــهردار اصفهان نشان از 
بی تجربگی در مذاکره هــا و ارتباطات 
بین الملل داشت. صحبت هایی که گویا 
به اکراه زده می شــد تا آخرین ســنگ 
امیــد شــهرداری به گنجشــک مفت 
روســی اصابت کند. باید پرســید آیا 
این همان توســعه ارتباطات بین الملل 
شــهرداری اصفهــان بود کــه مطرح 
می شــد؟ اگر این روند با این ادبیات و 
دســت فرمان ادامه داشــته باشد بهتر 
اســت قید آن را زد. علاوه بر اینکه این 
نخستین باری نبود که شهردار اصفهان 
 پــای خــود را از مســئولیت اش فراتر

 گذاشته بود.

گزارش ویژه

بازار داغ »آدم فروشی«!
 بعضــی روزهــا متفاوت شــروع 
می شود. مثل امروز. اینجا بزرگمهر 
اســت؛ ناف اصفهان. ســوار بی.آر.تی که 
بشوی، کمتر از یک ساعت به شمال وجنوب 
اصفهان می رســی. ایستگاهی که همیشه 
شــلوغ اســت. اما امروز در میــان حجم 
سایه های انســانی، یک پیکر مچاله وآشنا، 
نظرت را می بلعد. دست فروش جوان، مسافر 
هر روزه این اتوبوس است. چشم های عبداله 
پر از خستگی سال های دست فروشی است. 
طعم تلخ خیابان را بلد است و اکراه ندارد از 
حضور در جمع غریبه ها. سوار اتوبوس که 
می شود، بی محابا ساک پر از سفره های نان 
روزانه اش را باز می کند. صدای زنگ موبایل 
ممتد و بی خاموشــی، مرد فروشنده را از 
تبلیغات بازمــی دارد. مخاطــب، خریدار 
متفاوتی است. نه برای جوراب هایش زنگ 
زده و نه برای سفره، لیف و دستکش. عبداله 
این بار شــروع به تبلیغ می کنــد از نوعی 
دیگر: »ســه ساله اســت. قشــنگه. باید 
ببینیــدش. کمتر از ده یا پانــزده میلیون 
نمی دمش. حالا هر چی کَرمشون بود. یه 
کمکی ام به ما میشــه. بزرگ تــرم دارم. 
چهارســاله. خب یکم گرون تــره. یه یک 
میلیون چون خوشگل تره و دختره. حالا هر 
کدومشــو خواســت. چونه نزن. قیمتش 
همینه. خواســتی بیا ببینش. عکسشو تو 
تلگرام بفرستم؟ کدومشــونو؟ بازم دارم. 

ببین خریدار هستن؟«
صدای مرد بین هیاهوی مسافران و صدای 
نخراشــیده اتوبوس جا خوش کرده است. 

واضح و روشن. چشم های عبداله مرطوبند و 
پوست دست هاش چروکیده و خشک. انگار 
از بدو ورود کوتاه تر شده. انگار نه انگار همان 
آدمی ست که هر روز او را می دیدی. اکنون 
در تمثال یک فروشنده بی رحم، بی قیدانه 

مشغول چانه زنی است.
مسافران ســکوت کرده اند. نگاه های شان 
در بلغمه و تکه پاره های حرف های عبداله 
صامت مانــده اســت! دلــت می خواهد 

عقربه های ساعت با سرعت جنون آمیزی 
به عقب می رفت و در این بازار آدم فروشی 

فرو نمی رفتی.
مسافران خاموش شده اند. دیگر نه از گرانی 
حرف می زنند، نه از تصــادف، نه هواپیما، 
نه کشتی و نه سیاســت. خلاصه شده اند 

توی حرف های عبداله که هم چنان در پی 
بی باوری، سکوت و زل زدن نگاه مسافران به 

تجارتِ تن به پول دعوت شده است.
پچ پچ مســافران شروع می شــود در بازی 
غریبی که مرد جوان راه انداخته. دیالوگ ها 
به یک چیز ختم می شود: »بچه اش را دارد 
می فروشد. جل الخالق تو روز روشن!« روز 
است. روشن است و سوز زمستان هر بار با باز 
و بسته شدن در اتوبوس راهش را به درون 
باز می کند. سوزی جانگداز در آستانه چند 
ایستگاه. مرد جوان هم چنان با لهجه دست 
و پا شکسته در حال بلغورکردن است. انگار 
تجارت ساده ای اســت که به آنی ختم به 

خیر می شود.
در ایــن میان نه قلبی هســت، نه مغزی و 
نه دســت و پایی. حتی از آن چشــم های 
معصوم که عبداله می گوید زیباست چیزی 
نمانده. همه اش زیر گستاخی فقر له شده 
است: »بیچاره بچه. یکی از زن های مسافر 
می گوید: سه سال مادر داشته، حالا معلوم 
نیست کجا میره. زن دیگری اما عاقلانه تر به 
این تجارت نگاه می کند: حداقل شاید بره 
یه جایی که از خونه باباش بهتر تربیت بشه 
و بعدی دزد و قاچاقچــی از آب درنیاد. زن 
بعدی اما فقط آه می کشد. از کجا معلوم… 
برخی از مسافرها هم هاج و واج سری تکان 

می دهند.«
اتوبوس غرشــی می کنــد و راه می افتد. 
منظره ها در ســرعت اتوبــوس انگار کش 
می آینــد و از نظرت دور می شــوند. اثری 
از تو نیســت. تو آنجا نیســتی. انگار هرگز 
نبوده ای. خودت و آنچه بر تو تحمیل شده 
دست به دســت هم داده اند تا زیر پاهایت 

را سست کنند و شاهد فروشنده ای باشی 
که تا به خــودت بجنبی معامله اش جوش 
خورده و طومار یک انسان در هم پیچیده 
شده است. انگار قواعدوهنجارها شکسته 
می شود، میان این همه نداری، بی طاقتی 
و بچه هایی که به دنیــا می آیند تا فروخته 
شوند. ســاختمان های قد و نیم قد پشت 
کدری وکثیفی شیشــه اتوبوس از جلویت 
رژه می روند. تبعیضی که در قواره های شان 

است به این شهر نمی آید.
توی خــودت فرو رفته ای و هنــوز معامله 
ادامه دارد. زن ها یک آن دســت از قضاوت 
برنمی دارند و عبداله هنوز هم در فکر این 
است که یک بچه دیگرش را هم قالب کند. 
ایســتگاه بعدی احمدآباد است. بی.آر.تی 
که می ایســتد، کودکی چابک و ریزنقش 
خودش را یله می دهد توی اتوبوس. هنوز 
اول صبح است و آدامس هایش مخاطب پیدا 
نکرده اند. کودک دست فروش اما سمج است 
و دست بردار نیســت. بین مرد فروشنده و 
کودک، فقط چند قدم فاصله است. عبداله 
کوچکی را مثال می زند که تا چند ســال 

دیگر معامله ای دیگر را جوش خواهد زد.
دلت می خواهد خودت را با آنچه در تو طی 

سالیان شــکل گرفته نفی کنی تا دوباره از 
دیواره های تبعیض، بالا بروی؛ اما سایه های 
دیوار لرزان تر از آن اســت کــه تن نحیف 

کسانی مثل عبداله را بتواند یاری کند.
دکمه خاموشی موبایل زده می شود و مرد 
جوان به امید جوش خوردن معامله به فکر 
می رود. اتوبوس راه می افتد. مردی از میان 
مســافران، عبداله را صدا می زند: »میشه 

عکس بچه رو ببینم؟« 
عبدالــه لبخنــد می زنــد و به ســرعت 
انگشت ســبابه اش را روی صفحه تلفنش 
می چرخاند. مرد متقاضی بــه دقت محو 
عکس کودک می شــود: »اینو می خوای 
معامله کنی؟« عبداله، سر تکان می دهد. 
بین چنــد دیالــوگ، شــماره ها ردوبدل 
می شــود تا خریدار جدیدی برای کودک 
یافت شــود: »پای معاملــه بیاین کمترم 
می دم« صدای عبداله است که باز در بین 
کشیده شدن صدای ترمز، روحت را غلفتی 

می کند.
اهالی اتوبوس انگار دردی تــازه را تجربه 
کرده اند. چیزی مثل یک میگرن ســریع 
سراغ شــان آمــده و مثل این اســت که 
زندگی یک اسکناس جعلی است که روی 

دست شان مانده.
انگار عقربه ها تندتر دویــده و به انتظارت 
نمانده انــد. کــودکان، نوجوان شــده اند. 
جوان ها ازدواج کرده اند و بچه دار شده اند. 
پیرها پیرتر شده اند. شــاخه درخت توت 
توی خیابان هم کهنسال تر از همیشه است.

چیزی راه گلویت را بســته است. ایستگاه 
بعدی بــوی نان ســنگک تــازه می زند 
توی دماغــت. زن تــازه وارد، تکــه ای از 
نان را به دهــن می گیرد وچهــره  تکیده 
و فرورفتگی هــای بی دندانــش پررنگ تر 
می شود. دلت می خواهد به عبداله بگویی 
هنوز دیر نشده، اگر پشیمانی بگو. اما عبداله 
نان شب می خواهد. ســیگاررا می تکاند و 
باز بدون اینکه لب هایــش تکانی بخورد، 
می گوید: »چون تویــی قبول می کنم.« با 
همان صورت یخ زده. حرف هایش در کمتر 
از پنج دقیقه تمام می شود، معامله جوش 

می خورد و بچه اش را می فروشد.
در مسیر بازگشت، پر شــده ای از تنهایی 
بچه هایی کــه مثل یک جریان ســیال به 
درونت رسوخ کرده اند. در گلوگاه اتوبان یک 
تابلو نصب کرده اند. روی تابلو نوشــته اند: 

»در عشق ورزیدن صرفه جویی نکنید...!«

قابی از یک روز متفاوت کفِ شهر اصفهان

در مسير بازگشت، پر شده ای 
از تنهایی بچه هایی که مثل یک 
جریان سيال به درونت رسوخ 
کرده اند. در گلوگاه اتوبان یک 
تابلو نصب کرده اند. روی تابلو 
نوشته اند: »در عشق ورزیدن 

صرفه جویی نکنيد...«

دریا قدرتی پور / گروه اصفهان
power fullsea@gmail.com

نخستین اورژانس سوختگي پیش بیمارستاني در صنایع نفت 
منطقه اصفهان، درمحل شــرکت پالایش نفــت اصفهان، با 
حضورمدیران این شرکت، رئیس، معاون سلامت بهداشت و 
درمان اصفهان و رئیس ستاد طب صنعتي و بهداشت صنعت 
نفت اصفهان و همچنین رئیس مرکز سلامت کار پالایشگاه 
اصفهان به بهره برداري رسید. درمراسم افتتاحیه، مدیرعامل 
شــرکت پالایش نفت اصفهان ضمن تبریک به مناسبت روز 
پرستار از فعالیت این بزرگواران که براي خدمت به بیماران از 
جان و دل تلاش می کنند، تجلیل کرد و اظهارداشــت: شغل 
پرستاري و پزشکي، عشق و علاقه خاصي می طلبد و خداوند 

منان اجري عظیم بــراي افرادي که دراین حرفه مشــغول 
هستند، در نظر گرفته است. »لطفعلی چاوشي«، با اشاره به 
اینکه این مرکز نخستین اورژانس سوختگي پیش بیمارستاني 
در صنایع نفت منطقه اصفهان محســوب می شــود، گفت: 
امیدواریم دیگر صنایع نفت استان نیز مبادرت به تعبیه چنین 
مراکزي کنند تا در زمان حوادث ناگهاني، معین یکدیگر باشیم. 
»عباس اثنی عشــری«، رئیس بهداشت ودرمان صنعت نفت 
اصفهان نیز با تأکید برضرورت ساخت اورژانس سوختگي پیش 
بیمارستاني تصریح کرد: پالایشــگاه اصفهان معضلي ازروند 
خدمات رساني به همکاران را در بهداشت و درمان مرتفع کرد 
که قابل تقدیراست.  دکتر »حسن ترحمی«، معاون سلامت 
بهداشت و درمان صنعت نفت اصفهان، طي سخناني با بیان 

اینکه تا زماني که همه چیز به خوبي پیش می رود و مشکلي 
وجود ندارد، اوضاع طبیعي به نظرمي رســد؛ اما به محض رخ 
دادن حادثه ای غیرمترقبه و غیرقابل پیش بیني، نقش مراکزي 
مانند اورژانس پیش بیمارستاني مشهود می شود، تصریح کرد: 
با توجه به صنعت معظمي مانند پالایش نفت اصفهان، ساخت 
چنین اورژانسي نشان از تدابیر ارزشمند مدیریت پالایشگاه 
دارد؛ بنابراین جادارد این حرکت بسیار قابل تقدیر را به مدیریت 
این شــرکت تبریک بگوییم. وی افزود: ازآنجاکه درســاعات 
نخســتین ســوختگي، به منظور کاهش معضلات ناشي از 
سوختگي، بیشترین کارها را می توان انجام داد، اظهار امیدواري 
کرد: با تجهیزات مطلوبي که دراین مرکز موجود است، به محض 
واردشدن صدمات احتمالي به مصدومان حادثه آتش سوزي، با 
ارائه خدمات سریع اولیه تا رسیدن وي به بیمارستان، علائم و 
تبعات ناشي از سوختگي به حداقل ممکن خواهد رسید. دکتر 
»محمد نیازی اصفهانی«، رئیس ستاد طب صنعتي و بهداشت 
صنعت نفت اصفهان نیزگفت: این مرکز داراي دو اتاق مجهز با 
عناوین »شست وشو« و »پانســمان« است که هرکدام از این 

اتاق ها 48 متر مربع مساحت دارد. 
وی خدمات صحیح در اولین ساعات بروز حادثه را عامل اصلي 
پیشگیري از تبعات ناگوار دانست و گفت: به محض ورود مصدوم 
به مرکز، پس از خارج کردن لباس، وي به اتاق شست وشو منتقل 
شده و محل سوختگي زیر دوش ولرم قرار می گیرد و پس از آن 
مصدوم روي تخت »آنا« )shower bed( -که به شکل وان آب 
است- منتقل می شود که در این مرحله با توجه به وضعیت و 
علائم حیاتي مصدوم شست وشو ادامه می یابد. بعد از شست وشو 
و تعویض لباس، بیمار با ملافه استریل سوختگي توسط برانکارد 

به اتاق پانسمان برده می شود.

هم زمان با روز پرستار در شركت پالایش نفت اصفهان صورت گرفت:

افتتاح نخستین»اورژانس سوختگي پیش بیمارستاني« درصنایع نفت منطقه اصفهان

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اصفهان:

 جزئیات ویژه برنامه 
»جشن انقلاب« در اصفهان

نسل فردا / گروه اصفهان: رئیس شورای هماهنگی تبلیغات 
اسلامی استان اصفهان گفت: اصحاب رسانه می توانند با بیان 
ضعف ها به مطالبه گری برای حل آن ها توسط مسئولان بپردازند.

»جعفر عسگری«، درنشست مطبوعاتی و رســانه ای ستاد و 
کمیته های دهه فجر انقلاب اسلامی استان اصفهان اظهار داشت: 
ظلمت و بی بندوباری های قبل از انقلاب را برای جوانان مطرح 

نکرده و از این هم غفلت کرده ایم که بگوییم چرا انقلاب کردیم.
وی افزود: پیش از انقلاب ایرانیان همچون برده در این کشــور 
زندگی می کردند و فشــار و اختناق در این کشور حاکم بود که 
این ها را باید برای نسل نوجوان و جوان مطرح کنیم و به دنبال 
این دشمن به بزک سردمداران رژیم پهلوی می پردازند؛ با هنر 
رسانه ای باید واقعیت های قبل از انقلاب را بازگو کنید و اینکه چرا 

در این کشور انقلاب کردیم.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اصفهان در 
تحلیل علل شــکل گیری انقلاب مطرح کرد: وابستگی تمام 
عیار به غرب، حکومت مستبد وابسته به ایادی استکبار، فساد و 
دین ستیزی که بود، تلاش برای ضایع کردن و انحراف جوانان، 

بی اعتنایی به مردم و قائل نشدن حق رأی برای مردم، اختناق 
شــدید، ظلم و بی عدالتی و حاکم بودن فقر مطلق در جامعه از 

جمله این علل بودند.
وی به لزوم مقایسه عملکرد نظام 40 ساله جمهوری اسلامی 
و رژیم پهلوی اشاره کرد و گفت: جوانان باید در مسائل انقلاب 
محقق باشند که صرفاً به اخبار دم دستی بسنده نکنند، کشوری 
که مصرف کننده صرف بود در حال حاضر در بسیاری از عرصه ها 

رشد چشمگیری داشته است.
عسگری با بیان اینکه انقلاب ما خدامحور و فلسفه اش الهی بود، 
تصریح کرد: فقط برای رسیدن به شکم و شهوت انقلاب نکردیم، 
هر چند ایجاد عدالت و رفع فقر نیز اهداف بوده است. اگر مطالبات 

مردم را به سمت مسائل مادی صرف بردیم، باید پاسخ گو باشیم و 
این اتفاقی است که در برهه ای افتاد.

نسل فردا 
 گروه اصفهان

نسل فردا 
 گروه اصفهان

غلامرضا ساکتی، رئیس اداره خدمات 
شهری شهرداری اصفهان اعلام کرد: 
شب گذشــته در مناطق ۱۵گانه و 
منطقه ناژوان اصفهان با اســتفاده از 
400 نیروی شــهرداری در قالب ۱۶ 
اکیپ مجزا عملیات نمک پاشــی و 

ایمن سازی معابر شهر انجام شد.  
ایمنا 

فریاد پرهیز، یک کارشــناس ارشد 
برنامه ریــزی شــهری تدوین مدل 
مفهومی حق به شــهر در کلان شهر 
اصفهان را ضروری دانســت و گفت: 
مدل » حق به شــهر« شــیوه های 
تصمیم ســازی و تصمیم گیری در 

شهر را تغییر می دهد.
نسل فردا

خبر ویژه
هر هفته یک كودک در اصفهان رها می شود!

دو هزار زوج اصفهانی در انتظار پذیرش فرزند
معاون اجتماعی بهزیستی استان اصفهان گفت: ۵۳ کودک رها شده در استان اصفهان از 
ابتدای سال جاری تاکنون تحویل مراکز بهزیستی شده است.»مجتبی ناجی در گفت وگو 
با ایمنا با بیان اینکه درحال حاضر  ۳8 خانه کودک و نوجوان در مقاطع سنی مختلف در 
سراسر استان اصفهان دایر است، اظهار کرد: از این تعداد هفت مرکز در شهر اصفهان و 
مابقی در دیگر نقاط استان دایر است.وی اضافه کرد: یک شیرخوارگاه دولتی ویژه کودکان 
زیر سه سال نیز در شهر اصفهان فعال است.وی با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون ۵۳ 
کودک رها شده در استان اصفهان با حکم مراجع قانونی به بهزیستی ارجاع داده شده 
است، تصریح کرد: در حال حاضر 400 کودک در خانه های کودک و نوجوان بهزیستی 
نگه داری می شود که از این تعداد ۳۱ درصد مجهول الهویه و 40 درصد آن ها بدسرپرست 
و دارای والدین معتاد بوده اند.معاون اجتماعی بهزیستی استان اصفهان با تأکید بر اینکه 
تعدادی از این کودکان به دلیل بدسرپرستی  یا بی سرپرستی با صلاحیت از طریق مراجع 
قانونی به خانه های کودک و نوجوان بهزیستی ارجاع داده می شوند، گفت: این کودکان 
تنها تا زمانی تحت پوشش بهزیستی هستند که وضعیت سرپرستی آن ها توسط خانواده 
کودک مشخص شود.ناجی با بیان اینکه ۲۲ کودک دارای معلولیت در خانه های کودک 
و نوجوان بهزیستی نگه داری می شود، افزود: این کودکان را می توانیم تنها به خانواده اعم 
از افراد درجه یک یا سایر بستگان تحویل دهیم.ناجی خاطرنشان کرد: از ابتدای سال ۹۶ 
تاکنون، ۵۷ کودک به زوج های متقاضی فرزندخواندگی واگذار شده که از این تعداد، ۳۶ 
پسر و ۲۱ نفر دختر بوده است.وی با تأکید بر اینکه طرح جدیدی از ابتدای تیرماه امسال 
با عنوان مراقبت مشارکتی کودکان در استان اصفهان اجرا شد، تصریح کرد: در این طرح 
کودکانی که وضعیت حضانت یا سرپرستی آن ها مشخص نیست با شرط موقت بودن 

حضانت، به خانواده هایی که داوطلب هستند، واگذار می شوند.
گرایش اصفهانی ها به فرزندخواندگی كودكان معلول

ناجی با اشاره به اینکه ۲۳۵ خانواده متقاضی حضور در طرح مراقبت مشارکتی کودکان 
هستند، گفت: ۵۱ کودک از ابتدای تیر ماه امسال به متقاضیان واگذار شد که نکته حائز 
اهمیت در این طرح، علاقه متقاضیان دارای فرزند برای مشارکت در این طرح بوده است.

ناجی با بیان اینکه هفت متقاضی، کودکان معلول را برای فرزندخواندگی در این طرح 
انتخاب کرده اند، افزود: این کودکان دارای بیماری صعب العلاج یا معلولیت های شدید 

بوده اند که ترویج این امر خداپسندانه نیازمند فرهنگ سازی در رسانه هاست.
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